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جیم  أعوذُ باللَه منه الشَّیطانِ الرَّ
حمنِ الرّحیم  بسم اللَه الرَّ
 القاسم محمدو صلیّ اللَه علی سیدّنا و نبینّا أبی

 و علی آله الطّیبین الطّاهرین
عینه الی یوم الدین  و اللعنة علی أعدائِهِم أجمه

  

  

السّلام در دعای ابوحمزه عرضه  ]امام سجاد علیه
 دارند:[می

هتَ بِاسمی کبیرًاإلَهی ر  بَّیتنَی فی نِعَمِک و إحسانِک صغیرًا و نَوَّ
های خود و احسان خود در صِغهر سنم پروراندی و پروردگارا! تو مرا در نعمت»

 «نام مرا به نیکی در کِبهر سن بلند گردانیدی.

کیفیت مواجهۀ با معروفیت و مشهوریت 
 دیگران

دیشب خدمت رفقا و دوستان عرض شد که 
خدای متعال، اوست که انسان را مشهور و معروف 

گرداند و در بین افراد مشخص و متعیّن قرار می
دهد. و انسان نباید از اینکه احساس کند یک فرد می

که معروف و مشهور شده، تخیلی و تفکری و 
خطوری داشته باشد؛ زیرا صرفِ این معروفیت و 

ای نیست که انسان بر آن غبطه مسئله مشهوریت
بخورد و آن را به دغدغۀ فکری درآورد و راه او را 
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نسبت به مطالب ببندد. برای انسان مهم این است که 
عمل به تکلیف کند و آنچه را خدای متعال برعهدۀ 
او قرار داده است، انجام بدهد؛ چه در میان مردم 

او منتشر  معروف باشد یا نباشد، چه آوازه و صیتِ
 گردد یا نگردد.

بودن خداوند در شهرت تأثیر ستارالعیوب
 انسان

تواند عرض شد که دو سه مسئله در اینجا می
مورد توجه قرار بگیرد. مسئلۀ اول: حضرت 

هتَ بِاسمی کبیرًا»فرماید: می ؛ تو اسم مرا به نوََّ
؛ یعنی خدای متعال «نیکویی معروف گردانیدی.

دهد و رد توجه افراد قرار میآید و شخصی را مومی
که ممکن است برند. درحالتینام او را به نیکویی می

آن شخص عیوب و نقایصی داشته باشد اما خدای 
کند، و اسم متعال به آن عیوب و نقایص توجهی نمی

گرداند و مردم از او به او را معروف و مشهور می
 کنند.نیکی و خوبی یاد می

رسد این است: به نظر می مطلب اولی که در اینجا
بودن « ستارالعیوب»یکی از اوصاف پروردگار صفت 

است. خداوند متعال ستارالعیوب است و این بسیار 
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مسئلۀ مهمی است که چطور این صفت در این عالم 
 اثرات و تأثیرهایی دارد.

توانست افراد را طوری خلق خداوند متعال می
کسی سر  کند که اگر اشتباهی، خطایی، گناهی از

توانست فرض زند، همۀ افراد مطلع بشوند! میمی
بفرمایید که در خلقت انسان یک نحوه تغییری، 

ای به وجود آورد که وقتی شخصی به شخص مسئله
شد امروز گناه کرده یا کرد، متوجه میدیگر نگاه می

 نکرده.

 کیفیت تأثیر تکوینی افعال و کردار
م بدهد، بخواهد البتّه وقتی که انسان گناهی انجا

یا نخواهد، تکویناً اثری در او به وجود خواهد آمد. 
خواندن، که یک عمل خیر مانند: قرآنطوریهمان

دادن؛ بخواهد یا گرفتن، حج انجامنمازخواندن، روزه
آورد. کسانی که به نخواهد، اثری در او به وجود می

گردند یک اثری در آنها روند، وقتی که برمیحج می
و این خیلی عجیب است! یعنی تکویناً هست 

 گذارد.ای وجود دارد، یک اثری میمسئله
 فرمودند:لذا مرحوم آقا می

سعی کنید این اثر را استمرار ببخشید، زود از دست ندهید، با آمدن و گرفتارشدن »
 «به معاصی و اشتباهات، زود آن حالت خود را از دست ندهید.
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که به حج قبلًا عرض کردم: اصلًا کسانی 
روند، وقتی که در روز عید قربان سرِ خود را می
تراشند، اصلًا حال آنها و وضعیت آنها عوض می
شود! و این شود، اصلًا چهرۀ آنها عوض میمی

شدن چهرۀ ملکوتی حتی در چهرۀ ظاهری هم عوض
گذارد! یعنی این عمل حتی در وضعیت اثر می

 ظاهری تأثیر خودش را دارد.
لی این مسئلۀ تغییر و تحولات خیلی طور کو به

مسئلۀ عجیبی است. البتّه در بعضی از موارد اهل فن 
دهند؛ وقتی که به یک و اهل خبره تشخیص می

فهمند او امروز چه گناهی و چه شخص نگاه کنند می
 خطایی کرده است.

 گفتند:بعضی از رفقا می
، و یک کار اشتباهی و رسیدیمما گاهی که خدمت مرحوم آقا )علامۀ طهرانی( می

ما خبر داریم؛ »فهماندند: کردند و با چشم میخطایی کرده بودیم، به ما یک نگاه می
گرفتیم، سرمان را پایین مطلب را می« برو آقاجان دیگر از این کارها نکن!

رسیدیم، از کیفیت رفتارشان رفتیم.یا وقتی که ما خدمت ایشان میانداختیم و میمی
فهمیدیم که اوضاع ما چطور است: درست است؟، اشکال دارد؟ کجای یبا خودمان م

 «مسئله آن ایراد دارد؟!

ها که فهمند.بعضیولی خب افراد دیگر نمی
چشمان ملکوتی آنها باز شود وقتی که یک شخص 
گناهی انجام دهد صورت برزخی او را همان آن 

فهمند! الآن فهمند؛ حتی اگر هم نبینند، میمی
فلان کس در چه وضعیتی است؛ او در چه  فهمندمی
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وضعیتی است؛ او چطور است؛ حالا برخورد هم 
جای خود. وقتی چشم ملکوتی باز بکنند که دیگر به

واسطۀ واسطۀ گناه یا بهشود، آن حالتی که انسان به
نخواهی و تکویناً آن کند، خواهیثواب اکتساب می

 بندد.مسئله در آنجا نقش می

 جع به تأثیر اعمال بر انسانای رامکاشفه
دو سال پیش بود، روزی شخصی از رفقا نزد یکی

 من آمده بود، گفت:
ای را راجع به فردی دیدم؛ آقا، من دیدم این شخص )اسم آن فرد را آقا، من مسئله

ها را طی کرد رود. او حرکت کرد، بیابانسمت مکّه میکند و بههم برد( حرکت می
مرتبه توقف کرد و ملائکه دیگر یمن رسید، در آنجا یکو به سرزمینی کنارِ 

جا متوقف شد و ایستاد! حال این قضیّه سمت مکّه حرکت کند و در هماننگذاشتند به
 چه بوده؟!

 «شاءاللَه خیر است و چیزی نیست.إن»گفتم: 
ای کرده بود. حال این شخص، اصلًا او مکاشفه

واند او را تندرت دیده و نمیرا ندیده یا خیلی به
هم در  تشخیص بدهد؛ از افردی نبودند که دائماً با

ارتباط و معاشرت باشند. البتّه بعد, آن شخص متنبه 
شد و انتباهی برای او حاصل شد و از آن کار دست 

حال خداوند هم او را مشمول کلبرداشت. و علی
 رأفت و غفران خودش قرار داد.

 السلاماجتماع أرواح مؤمنین در وادی
اما مطلب چه بوده؟! ما بیش از یک روایت از 

السّلام داریم  امیرالمؤمنین و امام صادق علیهما
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السّلام که مسلّم در  روایت از امیرالمؤمنین علیه ـ
ـ  السّلام شک دارم ذهنم هست، از امام صادق علیه

السّلام هم این روایت آمده  ولی از ائمه متعدد علیهم
 است که:

کنند، اگر از زمرۀ صالحین می وقتی افراد فوت»
السلام نجف و مؤمنین باشند، ملائکه آنها را به وادی

 «کنند.منتقل می
البتّه این روایت مربوط به هنگام فوت افراد و 

 1ارتحال آنها از این عالم به عالم دیگر است.
اند، که السلام است اگر رفقا به آنجا رفتهوادی

شاءاللَه قسمت وند إناند خدااند و اگر نرفتهدیده

                              
 ؛٥٩٩، ص ٥دارالحدیث(، ج  -الکافی )ط  1

سهنِ عن الحُسهینِ بنِ راشِدٍ عن المُرتهجِلِ  عهلیُّ بنُ محمدٍ عن عهلیِّ بنِ الحه
نیِّ قال:  بَّةه العرُه رٍ عن ذهریحٍ المُحارِبیِّ عن عُبادهةه الأسهدیِّ عن حه عمه بنِ مه
قهفه بِوادی السَّلامِ  عه أمیرالمؤمنینه علیه السّلام إلهی الظَّهرِ فهوه جتُ مه ره خه

لِلتُ ثمَُّ کهأنَّهُ مُخا تَّی مه لهستُ حه تَّی أعیهیتُ ثمَُّ جه طِبٌ لِأقوامٍ فهقمُتُ بقِیامِهِ حه
عتُ  مه لِلتُ ثمَُّ قمُتُ و جه تَّی مه لهستُ حه لًا ثمَُّ جه تَّی نالهنی مِثلُ ما نالهنی أوَّ قمُتُ حه
ةه رِدائی فهقلُتُ یا أمیرالمؤمنینه إنیّ قد أشفهقتُ عهلهیکه مِن طولِ القیامِ فهراحه 

لهیهِ فهقاله لی:  داءه لیهجلِسه عه حتُ الرِّ یا حَبَّةُ إن هو إلّا مُحادَثةَُ »ساعهةٍ ثمَُّ طهره
نَعمَ »قال قلُتُ یا أمیرالمؤمنینه و إنَّهُم لهکهذهلِکه قال:  «مُؤمِنٍ أو مُؤانسََتهُُ 

 أجسامٌ أم فهقلُتُ  «لو کُشِفَ لکََ لَرَأیتهَُم حَلقَاً حَلَقاً مُحتبَینَ یتَحَادَثونَ  و
 : أرواحٌ و ما مِن مُؤمِنٍ یمَوتُ فی بقُعةٍَ مِن بقِاعِ الأرضِ »أرواحٌ فهقاله

؛ الکافی «إلّا قیلَ لِروحِهِ الحَقی بِوادی السَّلامِ و إنَّها لَبقُعةٌَ مِن جَنَّةِ عَدنٍ 
 ؛٦٠٠، ص ٥دارالحدیث(، ج  -)ط 

سهنِ  ده بنِ عِدَّةٌ مِن أصحابِنا عن سههلِ بنِ زیادٍ عن الحه  بنِ عهلیٍّ عن أحمه
ِ علیه السّلام قال: قلُتُ لههُ إنَّ أخی بِبهغداده و  فهعههُ عن أبی عهبدِ اللَه ره ره عُمه

 : یَبقیَ مُؤمِنٌ  ما تبُالی حَیثمُا ماتَ أما إنَّهُ لّ»أخافُ أن یهموته بهِا فهقاله
قلُتُ  «السَّلامِ  فی شَرقِ الأرضِ و غَربِها إلّا حَشَرَ اَللَُ روحَهُ إلیَ وادی

ظَهرُ الکوفةَِ أما إنای کَأنای بِهِم حَلقٌَ حَلَقٌ »لههُ و أینه وادی السَّلامِ قال: 
 .«قعُودٌ یتَحََدَّثونَ 
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کند، قسمتِ همه کند. بسیار قبرستان عجیبی است، 
بسیار قبرستان عجیبی است! و حکایات و عجائب و 
غرائبی از این قبرستان نقل شده. بسیاری از افرادی 

اند در این السّلام رسیده که خدمت امام زمان علیه
مقام حضرت »قبرستان بوده. در آنجا جایگاهی به نام 

هم هست که افراد، حضرت را در آنجا « حبصا
اند. و کراراً از صُلَحا و عُبّاد، زیارت آن بسیار دیده

حضرت در آن مقام نقل شده. و یکی هم ملاقات و 
زیارت حضرت صاحب در مسجد سهله, که آن هم 

 حکایت و داستانی دارد.
هر مؤمنی در هر نقطۀ از عالم، در کرۀ زمین و یا 

باشد، هنگام مرگ او را به  در غیر کرۀ زمین
 کنند.السلام منتقل میوادی

اگر روزی بیاید و این وسائل، ما را به کرۀ ماه 
ببرند و بگویند حالا کرۀ زمین دیگر ضیق مکان پیدا 

توانند اینجا زندگی اینکه آقایان دیگر نمیکرده! مثل
خواهند بروند در کرۀ ماه خانه بسازند کنند، حالا می

ی کنند. همۀ اینها چیست؟! به قول مرحوم آنجا زندگ
داند کار نمیآدم بی« کاری است!همۀ اینها از بی»آقا: 
کار کند. آقا! برو یک جا بنشین، دو رکعت نماز چه
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بخوان حالی پیدا کنی! ]چه معنا دارد که[ حالا بلند 
شوم بروم آن بالا ببینم آنجا چه خبر است. چرا 

جا مشکل کردی؟! همین قدر راه خودت را دور واین
بنشین، در یک لحظه همۀ عوالم را بگرد. آخر 

جای اینکه این همه پول خرج مسکین، بیچاره! به
کنی و این همه ]زحمت بکشید[، یک قِران هم خرج 

های خود را هم در جیبت نگهدار، نکن، پول
طور بنشین و ببین در آنجا چه خبر است، در همین

این مسائل برای افراد عادی گذرد. حالا آنجا چه می
 است!

یک روز من در مجلسی بودم، افرادی ]هم در 
آنجا بودند[ شخصی که در این مسائل و اهل این 

چنان خیلی ها بود یک فرد عادی هم بود، آنحرف
فرد زاهد و عابد و اهل  هم ]دارای مراتب[ نبود. ـ

ـ و خیلی هم معلوم  بعضی از ریاضات و اینها بود
ی تعریف نبود که افکار و معتقداتش درست باشد. ول

در کرۀ ماه الآن چه خبر است، در آن »کرد که: می
طرفش چیست، در این نیمکره آن چیست، در کرۀ 

جهت گفت و بیو راست هم می« عطارد چیست.
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کرد. ما دید و بیان میجا میگفت؛ هماندروغ نمی
دادیم و که ساکت نشسته بودیم، فقط گوش می

کردیم! چرا نمیکردیم البتّه استفاده هم استفاده می
استفاده بکنیم؟! این چیزها که استفاده ندارد. التفات 

 کردید؟!

 السلامتبیین حقیقت انتقال مؤمنین به وادی
ای از عالم که باشیم اگر فرد صالحی در هر نقطه

آورند در شاءاللَه ملائکه ما را میباشیم، إن
السلام نجف، کنار قبر حضرت امیرالمؤ منین وادی
سپارند. سّلام، در آنجا ما را به خاک میال علیه

معنایش این نیست که همین بدن مادی را ملائکه 
دهند. بالأخره این بدن آورند و در آنجا قرار میمی

مشخص است، وضعیتش مشخص است. ]بلکه[ 
که انسان یک طوریمنظور بدن مثالی است. همان

بدن مادی دارد، بدن مثالی هم دارد. همین بدنی که 
کنیم، بدن مثالی ماست که ا در خواب مشاهده میم

نفس و روح به آن تعلق گرفته و او را ما در عالم 
کنیم و حرکت خواب که عالم مثال است مشاهده می

السلام کند. این بدن مثالی، در عالم مثال با وادیمی
السلام نجف که یک نجف منطبق است؛ یعنی وادی
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ۀ ملکوتی و صورت مادی و خاکی دارد، یک جنب
مثالی دارد، که آن ارواح مؤمنین در عالم مثال در جنبۀ 

شوند و جایگاه و السلام مدفون میمثالی وادی
السلام جنبۀ قبرشان در آنجاست. که این وادی

معلولی و متأثّر از اوست و محاذای با آن جنبۀ مثالی 
و برزخیِ عالم مثال است. و در مقابل، افراد کفار و 

فُسّاق و مُغرضین و افرادی که دارای  معاندین و
ظلمت و کدورت شیطانی هستند، اینها وقتی که از 

شوند. آن هم به دنیا بروند در برهوت یمن دفن می
و   1همین معنا؛ و در این زمینه روایات زیاد است

اند. اما مرحوم آقا در کتاب معاد شناسی اینها را آورده
اند. اً آوردهدانم در چه جلدی است؛ ولی قطعنمی

 2این روایات در آنجا هست.

السلام نجف و حقیقت و واقیّعت وادی
 برهوت یمن

ای که در اینجا هست این است که این اما مسئله
مسئله اختصاص به هنگام فوت ندارد. یعنی هر 

                              
؛ بحار ٤٤1، ص 2؛ الخصال، ج ٦٠٥، ص ٥دارالحدیث(، ج  -الکافی )ط  1

 .2٤٣ ـ 2٤2، ص ٦الأنوار، ج 
 .2٧٠ ـ 2٣2، ص ٣ج  جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به معاد شناسی، 2
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السلام شخصی در هر وضعیتی قرار دارد یا در وادی
ست, است یا در برهوت یمن؛ ولو اینکه الآن زنده ا

کند، ولو اینکه الآن غذا ولو اینکه الآن صحبت می
السلام نجف عبارت است از عالم خورد. وادیمی

بهشت برزخی که قبل از آن بهشت واقعی و قیامت 
ای دارد و واسطۀ کبری، برای انسان جنبۀ واسطه

 برای رسیدن به آن قیامت کبری است.
پاک  هذا کسی که در این دنیا دارای نفسعلیبناءً

و عمل خالص و نیت صالح است, الآن در 
السلام نجف و در کنار امیرالمؤمنین وادی
السّلام است. یعنی آن جنبۀ مثالی او در آن مکان  علیه

نظر )مکانِ لا مکانی( قرار دارد؛ مکان نه از نقطه
مادی، بلکه آن مکانی که عالم مثال است و بالنسبة به 

 این مکان جنبۀ عِلّی دارد.
کسی که در این دنیا دارای فسق و کدورت و  هر

ظلمت و حیوانیت و بهیمیت است، این شخص 
همین الآن در برهوت یمن قرار دارد. نفسش در 

رود و حرکت برهوت است، گرچه در اینجا راه می
صورت مثالی ظلمت بیند بهکند. کسی که او را میمی
د؛ بینشکل گرگ, خنزیر، سگ یا روباه میبیند، بهمی
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بیند. شکل روباه میاگر اهل مکر و حیله باشد به
شکل روباه است, یعنی الآن در برهوت، جایگاه او به

شکل سَبُع و درندگان شکل خنزیر است، بهبه
 است.؟! این هم از این طرف.

حالا این شخص که این مسئله را نسبت به او 
طور بوده: آن فرد مدتی بود که یک دیده، قضیّه این

خلافی را انجام داده بود و هنوز در آن عمل  عملِ
خِلاف باقی بود و نسبت به آن عمل رجوع و توبه 
نکرده بود. چون در این حالت باقی بود این شخص 
که اصلًا نه از او خبر دارد و نه ارتباط دارد, سالی یک 

بیند، این شخص او را در برهوت مرتبه هم او را نمی
 کند.مکّه حرکت میدید. یعنی دید این به سمت 

خب این یک آدمی است که هدف و راه دارد, 
مرتبه این آید یکای دارد. میحال مسئلهکلعلی

گویند: نه دیگر! دهد؛ ملائکه میعمل را انجام می
روی، جای شما در حالا تو به سمت مکّه نمی

برهوت است! حالا توبه و استغفار کند, از خدا طلب 
گردد و سمت مکّه برمی مغفرت کند، دوباره به

رود. کند و پیش میدوباره به همان سمت حرکت می
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 بینید چقدر ظریف و دقیق است!می
کنیم اگر کاری انجام بدهیم, در این ما خیال می

شاءاللَه خدا شود. إنعالم تکوین گم و مخفی می
اندازیم پایین. نه آقاجان! یک بیند، سرمان را مینمی

لقمه اثر خاصی دارد. یک عمل لقمه بخوریم، این 
انجام بدهیم. آن عمل یک اثر دارد. آن کسی که اهل 

دهد؛ آن کسی که فهمد, تشخیص میفن است می
 کند.طور نگاه میفهمد همیننیست, نمی

 فریبنده بودن ظاهر افراد
 فرماید:السّلام می اینکه امام سجاد علیه

به روزۀ مردم، بلکه ممکن است این نگاه نکنید به ظاهر مردم، به نماز مردم و »
ها در راستای اهدافی غیر از خلوصِ سلوک طریق الی اللَه و نمازها و این روزه

«غیر از نیّت اقتراب مرضای الهی باشد.
1 

 همین است.
به! چقدر مناسب، کنیم: بهما ظاهر را نگاه می

آرام, با طمأنینه، چقدر با کلماتِ پسندیده و بلیغ و 
یبانه و جملات شیرین و سخنان جذاب و ادبی و اد

فرمایند, چقدر طور میبه! آقا، اینکن؛ بهجمعمردم
کنند, کسی مانند او نیست. خوب مطلب را تقریر می

                              
؛ التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن ٣2٠، ص 2الإحتجاج )للطبرسی(، ج  1

؛ ٨٤، ص: 2بیروت(، ج  -؛ بحار الأنوار )ط ٥٣السّلام، ص  العسکری علیه
ضا علیه السّلام أنَّهُ قال: م ذِکرُه عن الرِّ  و بالإسناد المُتقدِّ

جُلَ قد حَسُنَ سَمتهُُ و قال عَلیُّ بنُ الحُسَینِ علیه السالام:  إذا رَأیتمُُ الرَّ
 هَدیهُُ و تمَاوَتَ فی مَنطِقِهِ و...
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 عجیب است!

ظهور حالات نفسانی افراد در کلام و 
 نوشته آنها

کنم این مطلب را که الآن یادم آمد, من خیال می
ام. در زمان ردهوقت خدمت رفقا هم عرض کیک

ای بود که الآن فوت کرده سابق شخص نویسنده
های ایشان را گوش نداده بودم و است. من صحبت

فقط کتابی را از او خوانده بودم. آقا اتفاقاً ما هر وقت 
خواندیم, منقلب کردیم و میاین کتاب را باز می

شدیم؛ یعنی یک کدورت و ظلمتی پیدا می
داشتیم، مدام برنمی کردیم! حالا دست هممی
گذاشتیم. اش را برای فردا میخواندیم؛ حالا بقیهمی

آقا فهمیدی چه خبر است, خب رها کن دیگر! دو 
صفحه خواندی و فهمیدی دیگر چیست؛ نه! حالا 

کنند, بخوانیم ببینیم داخل آن قدر که تعریف میاین
گویند این چه هست و چه قدر که میچیست؟! این

ت. دوباره بیست صفحۀ دیگر هست و چه هس
شد و دوباره کدورت خواندیم, حالمان گرفته میمی

خیر دوباره ببینیم چیست! کردیم، نهو ظلمتی پیدا می
باره ببینیم گفتیم[ دوباره ببینیم, سهمدام ]با خود می
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تا آخر کتاب را خواندیم؛ نه تنها یک کلام هم 
از  غیر نفهمیدیم، بلکه از این بزرگوار! هیچ نفعی

ریختگیِ حال, به ما نرسید، همکدورت و ظلمت و به
 هیچ چیز!

من یک روز در زمان سابق )زمان شاه( داشتم با 
رفتم. های کرایۀ شخصی از قم به طهران میماشین

عقب نشسته بودم. جوانی در جلو ماشین نشسته 
بود. او در طول راه نواری از جیب خود درآورد و 

این را بگذار تا آنجایی که آقا »گذاشت و گفت: 
رویم ]گوش کنیم[، اشکالی ندارد؟ نوار آقای می

 «نه»گفتم: « فلان است.
اسم نیاورد. « نوار است, نوار را بگذار.»گفت: 

ایشان نوار را گذاشت و ایشان شروع کرد به 
آخ! عجب! کردن، تا صحبت کرد دیدم: آخصحبت

دیدم  زند؟!هایی میاو چه کسی است؟! او چه حرف
موقع هنگام ده برابر همان ظلمت و کدورتی که در آن

کردم، از خواندن آن کتاب در نفس خود احساس می
نشیند. گفتم آید و بر قلب من میدهان او بیرون می

اگر اشتباه نکنم, این شخص باید خود همان نویسنده 
 باشد.
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گفت: « آقا، این نوار چه کسی است؟»گفتم: 
گفت: « نه»گفتم: « دانید؟!عجب! آقا شما نمی»
بله؛ خیلی ممنون، »گفتم: « آقای فلان هستند.»

بسیار خب. و او هم ادامه نداد، اتفاقاً « متشکریم.
دانم چه شد, انصراف ای گذشت و نمیچند دقیقه

پیدا شد و خاموشش کرد. الحمدلله خدا به کمک ما 
 آمد و مسئله فیصله پیدا کرد.

 تأثیرگذاری علت اختلاف کلام افراد در
طور است؟ چرا وقتی شما یک نوار, این چرا این

شنوید، چنان سخن یا صدای مرحوم آقا را می
خواهید قطع تعلقات از شوید که اصلاً میزیرورو می

جا و همان مقصد سره به همانهمۀ افراد کنید و یک
اند, حرکت و همان مبدائی که آنها حرکت کرده

ند. چه حساب وکتابی در کبکنید. حالتان تغییر می
طور ظلمت و اینجا و در آن نوار وجود دارد؟! که آن

آورد که حال نماز و همه چیز را از آدم کدورت می
گیرد؟ این چه حسابی است؟! مگر این دو چه می

که بر فرض, یک حرف را هم اند؟! درحالیکرده
بزنند. آقا، این چیست؟! این قطع تعلقات از همۀ 
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سوی مقصد و مبدأ، همان آثار ت بهافراد و حرک
تکوینی عمل و حرکت این شخص در این دنیا و 
تأثیراتی که این عمل و این فعل در نفس او ایجاد 

 باشد.کرده است، می
و آن ظلمت و کدورت هم آثار تکوینیِ اعمال، 

واسطۀ اعمال کردار، خبث باطن و شقاوت سرّ، که به
گونه . و اینباشدناشایست انجام داده است، می

کدورت ذاتی پیدا کرده؛ یعنی اصلًا کدورت از مرتبۀ 
عرَض گذشته و با ذات یکی شده است. ﴿خَتَمَ ٱللَهُ 

 ۡ  وَعَلَىٰ ۡ  عِهِمۡ  وَعَلَىٰ سَم ۡ  عَلَىٰ قُلُوبِهِم
های اینها دیگر خدا بر دل 1﴾ۡ  غِشٰوَة ۡ  صٰرِهِمۡ  أَب

 مُهر بطلان زده است، این قلب دیگر آمادگی ندارد.

اشفۀ آقای حداد از ظلمت قبری در مک
 شام

ـ در آن  علیه اللَه رضوان مرحوم آقای حداد ـ
سفری که به شام آمدند, کنار مرقد حضرت زینب 

جا منزل داشتند. مرحوم آقا علیها در هماناللَهسلام
جا آمدند و خدمت ایشان رسیدند و چند هم در همان

                              
 .٧( آیۀ 2سورۀ البقرة ) 1
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د به روزی با او بودند. یک روز مرحوم آقای حدا
آقا، برویم قبر این افرادی را که »گویند: شخصی می

گویند اینجا هستند، تماشا کنیم و ببینیم که اینها می
 روند.جا میهمان« اند.چه بوده
گویند: روند. به ایشان میآیند و به آنجا میمی

آیند و دور و می« آقا، قبری در اینجاها هست.»
کند، آقای ا باز میروند. همین که در رزنند و میمی

آخ آخ آخ عجب ظلمتی »فرمایند: حداد سه مرتبه می
دارد! این شخص چه ظلمتی دارد! چه ظلمتی 

روند ام افرادی میکه خود بنده دیدهدرحالی1«دارد!
ای هم در آنجا هست و ایستند و کتیبهدر آنجا می

خوانند و کلمات قصار ایشان در آنجا ثبت است! می
کنند! حالا البتّه ای میچَه و چه گریهبه و چَهبه

ام آیند در آنجا و دیدهها میمردهایشان نه، ولی خانم
 ریزند!چه اشکی می

 تأثیر ارتباط با افراد نااهل
بینند, او چه نگاه بیند، اینها چه میاو چه می

کنند[! آقا، اینها خیلی مهم کند ]اینها چه نگاه میمی

                              
 .٥٣، ص ٣ اسرار ملکوت، ج 1
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است ها! اینکه ما این همه در روایات از ائمه داریم: 
هرجا نروید، به هر کسی سر نسپارید، قدم در وادی 
هر شخصی نگذارید، و به منزل هر کسی وارد نشوید 

اینها   1س و ناکسی ندهید!و دست بیعت با هر ک
گویند: ای اش به خاطر این است که میهمه

مساکین! شما که اهل تشخیص نیستید مبادا گرفتار 
طرف تأمل کنید؛ بشوید, در رفتن به این طرف و آن

توانید بروید، هر دستی دست امانت هرجایی نمی
نیست, و هر چشمی چشم محرم نیست. دستان 

رمی هست و قلوب خائنی هست و چشمان نامح
رباید آید و دل و دین شما را میفاسدی هست که می

گیرد. چه زمانی معلوم و دنیا و آخرت شما را می

                              
 ٦٣٨ص  ٣٧٦؛ ص ٣٧٥و ص  ٣٧٤، ص 2الإسلامیة(، ج  -الکافی )ط  1

ده بنِ محمدٍ عن موسهی بنِ ـ؛  ٦٣٩٦٤٦ص  القاسِمِ عِدَّةٌ مِن أصحابِنا عن أحمه

ِ ع عن آبائهِِ علیهم السّلام  قال سهمِعتُ المُحارِبیَّ یهروی عن أبی عهبدِ اللَه
 علهیه و آله و سلم:  قال قال رسول ثلَاثةٌَ مُجالسََتهُُم تمُیتُ »اللَه صلیّ اللَه

القلَبَ الجُلوسُ مَعَ الأنذالِ و الحَدیثُ مَعَ الناسِاءِ و الجُلوسُ مَعَ 

 .«الأغنیاءِ 
جّالِ عن عهلیِّ بنِ أبو  باّرِ عن الحه عهلیٍّ الأشعهریُّ عن محمدِ بنِ عهبدِ الجه

ةه قال قال أبو  یهعقوبه الهاشِمیِّ عن هارونه بنِ  مُسلِمٍ عن عُبهیدِ بنِ زُراره
ِ علیه السّلام:  إیااکَ و مُصادَقةََ الأحمَقِ فإَنَّکَ أسَرَّ ما تکَونُ مِن »عهبدِ اللَه

؛ جهت اطلاع بیشتر رجوع شود .«ا یکَونُ إلیَ مَساءَتِکَ ناحیَتهِِ أقرَبُ م
؛ ٩٨، ص ٧٥؛. ج 2٠٥و ص  1٩1 ـ 1٨٨، ص ٧1به؛ بحار الأنوار، ج 

.. 22٨و ص  22 ـ 2٥، ص 12؛؛ وسائل الشّیعة، ج ٨٧، ص 1الخصال، ج 
، 1إرشاد القلوب، ج  ٥1٨و ص  ٤٤٦و ص  ٨٣الأمالی، شیخ طوسی، ص 

 .2٧2؛ أعلام الدّین، ص 2٥٣الأخبار، ص ؛ معانی1٩٤ص 
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شود؟! وقتی که ده یا بیست سال گذشت, می
عجب کلاهی سرمان رفت! ما فلانی »گویید:[ ]می

قدر سواد پنداشتیم. فلانی که اینطور میرا این
ها در نجف بود. آن لداشت، نجف رفته بود، سا

ها در آنجا بود، آن فلانی صاحب کتاب فلانی سال
بود، آن فلانی صاحب چه و چه و رساله و اینها بود. 

 «طور شد؟!پس چه شد؟! پس چرا این
نه آقا! همه چیز درست است. تو اشتباه کردی؛ 

خواستی نروی. مطلب را بیان کردند، گوش می
دند، چشمت را ندادی؛ راه را برای تو روشن کر

بستی، سرت را پایین انداختی؛ چشمت درآید، 
ات نرم که به حرف عمل کنی! چقدر گفتند: دنده

« باید هر کسی را در موضع خودش قرار داد؟!»
باید هر فردی را در جایگاه »چقدر گوشزد کردند: 

 چقدر آمدند و دلسوزی کردند؟!« خودش نشاند؟!
ما هم طور کردند, کجاست گوش شنوا؟! این

کنیم. آنها این راه را رفتند، ما هم طور میاین
ها کاری نداریم، ما به آن رویم! ما به این حرفمی

ها کاری نداریم؛ کاری ندارید! نوش جان، حرف
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قدر ما در روایات مبارکتان باشد، مبارک باشد! این
 داریم، در سخنان بزرگان داریم که:

زیرانداختن های آهسته رفتن و سربهرد. به قدمشود اعتماد کآقا به ظاهرِ کسی نمی
شود اعتماد کرد. به شود اعتماد کرد. به نعلین زرد و عصای دست نمیکسی نمی

شود اعتماد کرد!زده و مرسله نمیمحاسن شانه
1
. 

                              
؛ التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن ٣2٠، ص 2الإحتجاج )للطبرسی(، ج 1

؛ ٨٤، ص: 2بیروت(، ج -؛ بحار الأنوار )ط ٥٣السّلام، ص  العسکری علیه
ضا علیه السّلام أنَّهُ قال: م ذِکرُه عن الرِّ  و بالإسناد المُتقدِّ

جُلَ قد حَسُنَ سَمتهُُ و  قال عَلیُّ بنُ الحُسَینِ علیه السالام: إذا رَأیتمُُ الرَّ
نَّکُم. فمَا  هَدیهُُ و تمَاوَتَ فی مَنطِقِهِ و تخَاضَعَ فی حَرَکاتهِِ، فَروَیدًا لّ یَغرَُّ

هانَتهِِ أکثرََ مَن یعُجِزُهُ تنَاوُلُ الدُّنیا و رُکوبُ الحَرامِ مِنها لِضَعفِ نیَّتهِِ و مَ 
ا لها فهَوَ لّ یزَالُ یَختلُُ النااسَ بظاهِرِهِ فإَن  و جُبنِ قلَبهِِ فَنَصَبَ الداینَ فَخًّ

تمََکَّنَ مِن حَرامٍ اقتحََمَهُ. و إذا وَجَدتمُوهُ یعَِفُّ عن المالِ الحَرامِ، فَروَیدًا 
نَّکُم. فإَنَّ شَهَواتِ الخَلقِ مُختلَِفةٌَ فمَا أکثرََ  لّ مَن ینَبو عن المالِ یَغرَُّ

مًا.  الحَرامِ و إن کَثرَُ و یحَمِلُ نَفسَهُ عَلیَ شَوهاءَ قَبیحَةٍ فَیأَتی مِنها مُحَرَّ
نَّکُم حَتَّی تنَظُروا ما عُقدَةُ  فإَذا وَجَدتمُوهُ یَعِفٌ عن ذلَِکَ، فَروَیدًا لّ یغَرَُّ
جِعُ إلیَ عَقلٍ مَتینٍ، فیَکَونُ یرَ عَقلِهِ، فمَا أکثرََ مَن ترََکَ ذلَِکَ أجمَعَ ثمَُّ لّ

ا یصُلِحُهُ بعَقلِهِ. فإَذا وَجَدتمُ عَقلهَُ مَتیناً، فرَویدًَا  ما یفُسِدُهُ بجَِهلِهِ أکثرََ مِما
نَّکُم حَتَّی تنَظُروا أ مَعَ هَواهُ یکَونُ عَلیَ عَقلِهِ أم یکَونُ مَعَ عَقلِهِ  لّ یَغرَُّ

یاساتِ الباطِلةَِ و زُهدُهُ فیها، فإَنَّ فی النااسِ عَلیَ هَواهُ، و کیف مَحَبَّتهُُ لِ  لرا
ئاسَةِ  مَن خَسِرَ الدُّنیا و الآخِرَة؛َ یتَرُکُ الدُّنیا لِلدُّنیا و یَرَی أنَّ لذََّةَ الراِ
الباطِلةَِ أفضَلُ مِن لذََّةِ الّموالِ و الناعمَِ المُباحَةِ المُحَلَّةِ، فَیَترُکُ ذلَِکَ 

ةُ باِلإثمِ فحََسبهُُ أجمَعَ طَلَباً لِ  یاسَةِ حَتَّی إذا قیلَ لهَُ اتَّقِ اَللََ أخَذتَهُ العِزَّ لرا
 جَهَنَّمُ و لبَئِسَ المِهادُ.

لُ باطِلٍ إلیَ أبعدَِ غایاتِ الخَسارَةِ. و  فَهوَ یخَبطُ خَبطَ عَشوَآءُ یقَودُهُ أوَّ
مَ اَللَُ و  یَقدِرُ عَلَیهِ فی یمََدُّهُ رَبُّهُ بَعدَ طَلَبهِِ لِما لّ طُغیانهِِ؛ فهَوَ یحُِلُّ ما حَرَّ

مُ ما أحَلَّ اَللَُ، لّ یبُالی ما فاتَ مِن دینهِِ إذا سَلمَُت لهَُ رَیاسَتهُُ الَّتی قد  یحَُراِ
شَقیَ مِن أجلِها. فأَولئَِکَ الَّذینَ غَضِبَ اَللَُ عَلَیهِم و لَعَنَهُم و أعَدَّ لهم 

جُلُ هو الَّذی جَعلََ هواهُ عَذاباً مُهیناً. و لکَِنَّ ال جُلِ نعم الرَّ جُلَ کُلَّ الرَّ رَّ
ِ أقرَبَ إلیَ  تبََعاً لِّمرِ اَللَِ و قواهُ مَبذولةًَ فی رِضا اَللَ؛ِ یرََی الذُّلَّ مَعَ الحَقا
آئهِا  عِزاِ الأبدَِ مِنَ العِزاِ فی الباطِلِ. و یَعلَمُ أنَّ قلَیلَ ما یحَتمَِلهُُ مُن ضَرَّ

حَقهُُ مِن تنَفدَُ و أنَّ کَثیرَ ما یلَ تبَیدُ و لّ هِ إلی دَوامِ النَّعیمِ فی دارٍ لّیؤَُدای
ائِها إنِ اتَّبعََ هَواهُ یؤَُدایهِ إلیَ عَذابٍ لّ یزَولُ. فذَلَِکُمُ  انقِطاعَ لهَُ و لّ سَرا

جُلُ، فبَهِ فَتمََسَّکوا و بسُنَّتهِِ فاقتدَوا و إلیَ رَ  جُلُ نِعمَ الرَّ باکُِم بهِِ الرَّ
دَ لهَُ دَعوَةُ و لّ فَتوََسَّلوا، فإَنَّهُ لّ  یخَُیَّبُ لهَُ طَلِبةَ.؛ ترَُّ

؛ شیخ طبرسی )ره( با سند خود از تفسیر منسوب ٣2٠، ص ٧معاد شناسی، ج
السّلام از  السّلام از حضرت امام رضا علیه به امام حسن عسگری علیه

 ایت کرده که آن حضرت فرمودند:السّلام رو حضرت امام زین العابدین علیه
اگر مردی را ببینید که طریقه و روش او نیکوست؛ و گفتار خود را آهسته »

و آرام نموده، و سخن خود را ضعیف و ملایم نشان دهد، و در کارها و 
حرکاتش خود را خاضع و فروتن جلوه دهد؛ فوراً به او گرایش پیدا نکنید! 

شما را گول نزند! زیرا چه بسیار کسانی دست نگاه دارید، توقّف کنید که 
هستند که به علّت سُستی نیّت و پستی هویّت و ترسو بودن دلشان از رسیدن 

 اند.به دنیا و ارتکاب کارهای حرام عاجز مانده
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و بدین جهت دین را دام وصول به دنیا و وسیله صیدِ وصول به مادّیّات و 

فریبند و چنانچه به ته خود میشهوات قرار میدهند؛ مردم را به ظاهر آراس
چیز حرامی دست یابند با تمام مشقّت و تکلّف خود را بدان میرسانند و 

 آلایند.دست می
آلاید و اگر دیدند که آن مرد از مال حرام اجتناب میورزد؛ و دست بدان نمی

 پس باز صبر کنید! و در گرایش به او مبادرت نکنید که شما را فریب ندهد!
ها و تمایلات نفسانی مردم مختلف است؛ زیراکه چه بسیاری چون خواسته

کنند؛ از مردم از به دست آوردن مال حرام گرچه فراوان باشد دوری می
دارند؛ و نفس خود را ولیکن اراده خود را از راه زنا و اعمال شنیعه باز نمی

رام با او آمیزش بر ورود بر یک زن زشت کَریه المنظَر فرود آورده و از راه ح
 کنند.می

کند، باز و اگر آن مرد را چنین یافتید که از این عمل زشت هم دوری می
شکیبا باشید! و در گرایش به او شتاب نکنید، که مبادا شما را گول زند! تا 
خوب بنگرید که گِرِه و بستگی عقلانی او چطور است؟ و مرکز تصمیم 

ری از مردم هستند که از روی گیری تفکیری او چگونه است؟ چون بسیا
آوردن به دنیا و ارتکاب مُحرّمات و وصول به اموال حرام و اعمال آمیزشی 
جنسی خودداری نموده، و عفّت به خرج میدهند؛ ولیکن دارای عقل متین 

 و فکری استوار نیستند.
و بنابراین مفسده کارهائی را که انجام میدهند بیش از مصلحت آن است، 

آفرینند بیشتر از مصلحتی که جهالتی که دارند مفسده ای می چون بر پایه
 پدیده عقل و درایتشان است.

و اگر عقل او را نیز متین و استوار یافتید! باز زود اقدام بر پیروی و تبعیت 
نکنید! تا آنکه او را بنگرید که آیا با هوای نفس خود متّحد شده و علیه عقلش 

هم علیه هوای نفس امّاره  عقلش متّحد شده و باقیام کرده است؟ و یا آنکه با 
های باطله دنیویّه اند؟ و دیگر ببینید که آیا نسبت به ریاستبه پا خاسته

اشتیاق و رغبت دارد؟ یا آنکه بی رغبت و میل است؟ چون در میان توده 
 شوند که هم دنیامردم افرادی یافت می

اند؛ و ول به دنیا ترک گفتهاند؛ دنیا را برای وصو هم آخرت هر دو باخته
های مباح های باطل از لذت اموال حرام و نعمتاند که لذت ریاستپنداشته

های باطل از همه اینها و حلال بیشتر است؛ و بنابراین برای نیل به ریاست
 اند.گذشته

و اگر به آنها گفته شود: از خدا بپرهیز! مقام خودخواهی و عزّت کاذب او 
کشد پس جهنّم برای او بس است و حقّاً جایگاهی است. را به گناه می

چنین فردی چون آدم یک چشمی، پیوسته در امور بدون بصیرت و این
درایت است؛ و اولین گامی که به باطل بردارد، او را به آخرین مراتب خُسران 
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اما خب مسئله به شکل دیگری است و مطلب به 
قسم دیگری است. اینها تأثیراتی است که گناه قرار 

قدر مسئله قدر مطلب دقیق است! اینیندهد. امی
مهم است! یک عمل به محض اینکه انجام 

 گذارد.[بشود]تأثیر خود را می

 الهی بر اعمال انسانإشراف ولیّ 
هر کدام از رفقای ما که »فرمودند: مرحوم آقا می

                              
 و زیان میکشاند.

ر طغیان تواند به منویّات خود برسد، پروردگارش او را دو پس از آنکه نمی
صورت آنچه را که خدا حرام کرده است این برد؛ و درو سرکشیِ ممتدّ می

حلال میشمرد؛ و آنچه را که خدا حلال کرده است حرام میشمرد؛ و اگر 
ریاست باطلش که به دنبالش میرود و برای وصول به آن خود را به مهالک 

ین رفتن دینش انداخته و به شقاوت رسانده است سالم بماند، باکی در از ب
ندارد؛ پس این افراد کسانی هستند که خدا بر آنها غضب نموده؛ و به آنان 

آمیز و تحقیر انگیز برایشان مهیّا ساخته صَلای دورباش زده؛ و عذاب ذلّت
است. ولیکن مرد، تمام مرد، نیکو مرد آن کسیست که هوای نفس و 

د را در راه رضای درخواست خود را تابع امر خدا نموده است؛ و قوای خو
 خدا مبذول داشته است؛

یابد از عزّتی که با و ذلّت را با وجود داشتن حقّ به عزّت أبدیّه نزدیکتر می
 هایآید. و به یقین میداند که گرفتاریباطل به دست می

کند، او را بدوام کم و ناچیز دنیا که برای رضای خدا آنها را تحمّل می
ر بهشتی که خرابی و فناء و نیستی ندارد خواهد های ابدیّه خداوند دنعمت

رسانید. و نیز میداند که اگر از هوای نفس امّاره خود پیروی کند بسیاری 
برد او را به عذاب ابدیّه خداوند که زوال و انقطاع هائی که در دنیا میخوشی

ندارد خواهد کشانید. پس بنابراین بدانید که مرد تمام عیار چنین مردی 
مرد نیکو و پسندیده و استوار چنین مردی است؛ پس حتماً به او است؛ 

سوی تمسّک کنید! و به رویّه و منهاج و سیره او اقتدا نمایید! و بوسیله او به
شود؛ و پروردگارتان متوسّل شوید! چون درخواست و دعای او ردّ نمی

 «گردد.طلب و خواهش او دچار حِرمان نمی



_________________________________________________________________ 

25 

وار چه بخواهیم و هرکاری را انجام بدهند اتوماتیک
به « گذارد.یر میچه نخواهیم آن کار در نفس من تأث

خواهی باش، شما هر کجا می»فرمودند: یک نفر می
خواهی انجام بده، از دیدگان ما دور هر عملی می

صریحاً, دیگر آب پاکی را روی دستشان « نیست.
شدۀ ریزیریختند. یعنی مثل یک حالت برنامه

نظر مکانیک هر مکانیکی است، که چطور از نقطه
آورد، همین که جود میالعملی به وعملی یک عکس
اش آنجاست! عمل دهد یک نسخهاو آن را انجام می

اش آنجاست، عمل شر خیر انجام بدهد یک نسخه
اش آنجاست. رفقا هم انجام بدهد یک نسخه

ماشاءاللَه دانند. و در این زمینه حکایات إلیمی
 1است.

و اگر کسی عمل خیر انجام بدهد، این خیلی 
مرحوم آقا در کتاب معاد  شود. خودپراکنده می

شناسی باید راجع به این قضیّه ]مطالبی[ آورده 
باشند. تأثیرات تکوینی اعمال بر روح مثالی و بر بدن 
مثالی و بر بدن ملکوتی به چه نحو است. این یک 

                              
 ؛1٨٩، ص 2معاد شناسی، ج  1
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واقعیت است. این عالم، عالم تکوین است؛ عالم 
 1اعتباریات که نیست، عالم حقایق است.

حکایتی در مورد اطلاع بزرگان از باطن 
 افراد

یکی از افرادی که در این زمینه موقعیتی برای او 
پیش آمد و امتحان خودش را داد، و بعد برای همگان 
روشن شد, فردی بود که بعد من از مرحوم آقا 

من هر وقت او »فرمودند: ]دربارۀ او[ شنیدم که می
آمد! و وجود میدیدم، حالتی از او در من به را می

من هیچ آن شخص را قابل برای تصدی این مناصب 
؛ یعنی عبارت و مفاد ایشان این بود، تا «دیدم!نمی

آید؛ وقتی که امتحان پیش اینکه امتحان پیش می
وقت انسان متوجه شود، آنآید بواطن رو میمی
وقت برای همۀ افراد شود چه خبر است، آنمی

فرد همانی بوده که در شود: عجب! این منکشف می
دانستیم، زمان شاه با دربار رابطه داشته؛ عجب! نمی

این همان کسی بوده که در زمان شاه با سازمان آن 
سلطنت و حکومت ارتباط داشته، این همان کسی 

                              
 .211 ـ 12٧، ص ٣و ج 2٠٠ ـ 1٦1، ص 2معاد شناسی، ج  1
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داده! چه است که در زمان شاه این کارها را انجام می
آید، همۀ قضایا شد؟ یک قضیّه و یک زمینه پیش می

شود. اما بقیّۀ افراد شود، همۀ مسائل رو میمیرو 
کنند؟! بقیّه چطور این مسائل را چطور توجیه می

فهمد؟! آیا کسی این فهمند[؟! آیا کسی می]می
 کند؟!مطالب را درک می

علامه وحیدی از ارکان مثبتۀ نظام طاغوت 
 و ظلم

در همان زمان اوایل انقلاب در مجلسی یک فرد 
قای وحیدی ناراحت و عصبانی بود. نسبت به اعدام آ

وحیدی، واقعاً از همین سرسپردگان و از ارکان بسیار 
مؤثرِ نظام شاهنشاهی بود! او کسی بود که وقتی 

موقع رضاشاه کشف حجاب کرد، ایشان تازه در آن
از نجف به کرمانشاه آمده بود. و بسیاری از بزرگان 

ی که در نجف به ایشان اجازۀ اجتهاد داده بودند؛ وقت
اش را برداشت و آنجا آمد, اول کاری که کرد عمامه

بعد زن خود را مُکشَّفه در مجلس جشنی که به این 
مناسبت در آنجا تشکیل شده بود آورد، و به همگان 

 نشان داد و غیرت خود را به همگان اثبات کرد!
اجازۀ اجتهاد از علماء نجف داشت و تا آخر از 
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ی که مصداق واقعی مفسد سرسپردگان بود. از افراد
بود، واقعاً از ارکانِ واقعی ظلم و تثبیت کنندۀ او بود. 
این فرد را اعدامش کردند و به حق هم اعدام کردند 

 1و او هزار بار بیش از بقیّه مستحق اعدام بود!
ما در مجلسی در قم, منزل یکی از آقایان بودیم. 

                              
؛ علامه وحیدی فرزند آقا شیخ ابوالقاسم رئیس 1٩٦، ص ٦امام شناسی، ج 1

العلماء کرمانشاهی و از نوادگان مرحوم آیةاللَه آقا محمد باقر وحید بهبهانی 
است. خود از طلّاب و فضلاء نجف اشرف و از شاگردان اساتید مبرّزی 

چون آقا ضیاء الدّین عراقی است، گویند اجازات متعدّد اجتهاد از علماء هم
شمسی که به دستور رضا شاه مجالس  1٣1٤دریافت نموده است، در سنه 
شد، او و خانمش در کرمانشاه جزء مدعوّین میهمانی زن و مرد تشکیل می

ه و که رئیس نظمیّبودند. میزبان منزل آقا سید اصغر شاه بود، و درحالی
هایشان بدون حجاب در این منزل حضور پیدا بسیاری از مدعوّین با خانم

رفت، و به لباس روحانیّت و کردند، علامه وحیدی که از علماء به شمار می
اهل علم ملبّس بود، با خانمش وارد شد. و یک قصیده طولانی در ذمّ حجاب 

ل حجاب لازم به شرع أحمد مرس»که خود سروده بود و مطلع آن این است: 
خودش قرائت کرد. و پس از آن شرحی در مدح پهلوی بیان کرد. و « نیست

از آن پس به تهران آمد و عمامه و قبا و عبا را برداشت و فکل و کراوات و 
زنّار بست و ریش تراشید، و تا آخر عمر در کمک و مساعدت به خاندان 

سناتور و وکیل بود  هاپهلوی دریغ نکرد، و از آخوندهای درباری شد و سال
تا بالأخره نتیجه وخامت اعمال او را در گرفت و صاعقه الهی بر سرش فرود 

ا مِّن ۡ  تَحُلُّ قَرِيب ۡ  آمد. ﴿وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَو
مِيعَادَ﴾ )سورۀ رعد ۡ   ٱللِفُۡ  دُ ٱللَهِ إِنَّ ٱللَهَ لَا يُخۡ  تِيَ وَعۡ  حَتَّىٰ يَأ ۡ  دَارِهِم

.( وحیدی در مدت پنجاه سال حکومت جابرانه خوش ٣٩( آیۀ 1٣)
های بسیار کرد، و دین و مذهب و شرف را به دنیا فروخت، و از زمره رقصی

چینان سفره خونین حکّام جور درآمد، تا بالأخره حسرت گدایان و خوشه
سِره الزده در مقابل تیر غیب الهی قرار گرفت  ةه ذلِکه هو خه دُّنیا و الآخِره

باره سرازیر در دوزخ شد و با موالیان خود محشور شد، یک الخُسرانُ المُبینُ 
( آیۀ ٩﴾ )سورۀ توبه )ۡ  ضۡ  بَع ۡ  ضُهُم مِّنۡ  مُنٰفِقٰتُ بَعۡ  مُنٰفِقُونَ وَٱلۡ  ﴿ٱل

لو لهم یهکُن  و».( این سزای دنیوی است ببین تا جزای اخروی چه باشد ٦٧

وتُ له  وتِ أعظهمُ و أدههیإلًّ المه  .«کهفهی، کیف و ما بهعدُ المه
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ان با مرحوم آقا ناهار دعوت داشتیم؛ یکی از آقای
چنان از این مسئله ناراحت و معروف طهران آن
آخر این »کشید(: گفت )فریاد میعصبانی بود و می

مرد چه گناهی کرده است که او را اعدام کردند؟! 
« آخر مگر کسی را کشته است که او را اعدام کردند؟!

آقا این مرد »آورد: یعنی عجیب است! بعد دلیل می
ن آقا بیشتر بوده محاسنش )یعنی ریش او( از ای

کنید؟! آقا، آن شمری که سر امام التفات می« است!
حسین را برید محاسنش از تو هم بیشتر بود! مگر 

آورد و مسئله به محاسن است؟! ببینید چه دلیلی می
آقا این مرد محاسنش از او بیشتر »گفت، چطورمی

که آنجا دیگر مرحوم « بود، آمدند او را اعدام کردند.
انستند خودشان را نگه دارند و جلوی آن افراد آقا نتو

یک اعدام برای او کم بود؛ هزار بار »گفتند: 
 «بایست این فرد را اعدام کرد.می

کسی که از ارکان مثبتۀ نظام طاغوت بود. نظام 
طاغوتی و نظام شاهنشاهی و نظام ظلم به این افراد 

 نیاز دارد. اینها علل مبقیۀ یک نظام هستند.
بعداً یا [ اما]کشد یک نفر یا دو نفر را میآن آدم 
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اما آن کسی که [. کندتوبه می]در نفسش یا در چه 
ایستد و به عنوان مجتهد برای کشف حجاب ادله می

کند و شاه کند و در مجلس سنا سخنرانی میاقامه می
کند و روایت از ظالم را به عنوان منجی خطاب می

ِ فی  السلطانُ »: کندرسول خدا جعل می ظلُّ اللَه

آید به ادلۀ اربعه به حساب خودش، از و می «أرضه
کتاب و سنت و اجماع و عقل، این سلطنت را 

کند, اینها افراد عادی نیستند، سلطنت الهی قلمداد می
واقعاً چطور]این افراد به   1اینها افراد عادی نیستند.

رسند؟[ ما واقعاً باید خیلی متضرع باشیم و اینجا می
لل باشیم که خدا برای ما پیش نیاورد، خدا برای متذ

 ما پیش نیاورد!

نتیجۀ عمل به فرمایشات ائمه 
 السّلام علیهم

آید کنید یک نفر میاما از آن طرف شما نگاه می
السّلام  خواند و به آنچه که امام علیهها را میو همین

کس دیگری هم کند و به هیچفرمایند عمل میمی
وقت السّلام. آن هست و امام علیه کاری ندارد, او

                              
؛ 2٠٠ ـ 1٩2، ص ٦جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به؛ امام شناسی، ج 1

 .12٥ ـ 11٦رساله نوین، ص 
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تابد، سخنان او چگونه تأثیر ببینید در قلب او چه می
کند، گذارد. وقتی که انسان با او صحبت میمی

کند! چه شود، چه صفایی پیدا میروحش باز می
کند. اینها برای چیست؟! اینها برای مسائلی پیدا می

ده؛ این است که درست رفته، راه را درست طی کر
 حالا آن دنیایش را هم خواهیم دید.

وقت دیگر تقریباً پنج دقیقه به ساعت ده است، 
شاءاللَه ما را از ادامۀ صحبت معذور طبعاً رفقا إن

دارند. گرچه حالم مناسب برای صحبت نبود, می
ءُ ۡ  حُواْ ٱللَهُ مَا يَشَاۡ  منتها عرض کردم که از باب ﴿يَم

عرفتُ اَللَ بفسخ  1كِتٰبِ﴾ۡ  ٱلأُمُّ  ۥ بِتُ وَعِندَهُۡ  وَيُث

خداوند توفیق داد که ما از  2العزائم و نقض الهِمَم
شاءاللَه حضور رفقا هم در امشب محروم نباشیم. إن

تتمۀ مطالب که مسائلی هست در این زمینه برای 
 های آینده. اگر خداوند توفیق بدهد.شب
  

 اللَهمّ صل علی محمد و آل محمد

                              
 .٣٩( آیۀ 1٣سورۀ رعد ) 1
 .2٥٠البلاغة، حکمت  نهج 2
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